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Abstract
The proclamation of the verses of disavowal in the ninth year of Hijra is a significant 
controversial issue in Islamic history. Many Sunni and Shiite scholars agree that the Prophet 
assigned someone to deliver these verses that year. Shiites identify Imam ‘Alī as the envoy, 
while most Sunnis attribute this role to Abū Bakr, with both groups citing various arguments 
in support of their claims. This study offers a fresh perspective on the proclamation of these 
verses, examining it from geographical and temporal standpoints. To this end, reports from 
both Sunni and Shiite sources are scrutinized. An analysis of the historical claims made by both 
groups indicates that, geographically, the locations mentioned in early sources suggest that Abū 
Bakr’s return to Medina and subsequent rejoining of Imam ʿ Alī for the proclamation would not 
have been feasible within the available timeframe.
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چکیده
ابلاغ آيات برائت در سال نهم هجری از مسائل مهم و بحث‏بر‏انگيز تاريخ اسلام است. بسياری از انديشمندان شيعه 

و سنی بر اين عقيده‏اند که پيامبر خدا؟ص؟ در سال نهم هجری شخصی را مأمور ابلاغ آيات برائت کرد. شيعيان، 

امیرمؤمنان علی؟ع؟ را و بيشتر اهل‏تسنن، ابوبکر را متصدی اين امر در سال نهم هجری معرفی کرده و هر دو گروه 

برای مدعای خود به دلايل متعددی استناد کرده‏اند.

ايـن پژوهـش تالش دارد نگاهـی جديـد بـه ابالغ آيـات برائـت داشـته و آن را از لحـاظ جغرافيايـی و 

زمانی مورد بررسی و تحليل قرار دهد؛ بدين منظور گزارش‏های موجود در منابع شيعه و اهل‏تسنن 

مورد کنکاش قرار گرفته اسـت. تحليل گزاره‏های تاريخیِ مورد ادعای هر دو گروه نشـان می‏دهد از 

يافت آيات برائت توسـط  لحاظ جغرافيايی، مجموعۀ‏ مکان‏های ذکرشـده در منابع کهن، برای در

، به‏گونـه‏ای اسـت کـه امکان بازگشـت ابوبکر به مدينـه و مراجعه مجدد او  اميرمؤمنـان؟ع؟ از ابوبکـر

برای همراهی با اميرمؤمنان؟ع؟ از نظر زمانی وجود ندارد. 
واژگان کليدی: ابلاغ آيات برائت، اميرمؤمنان علی؟ع؟، ابوبکر، زمان، جغرافيا
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قمدهم

از جمله باورهای شـيعيان فضيلت اميرمؤمنان؟ع؟ بر ديگر صحابه اسـت. در مقابل، اهل‏تسـنن 

اعتقـاد بـه برتـری خلفـا بر اميرمؤمنان، علی بن ابی‏طالب؟ع؟، دارند و در اين راسـتا، غالب فضائل 

منسـوب بـه اميرمؤمنـان را رد می‏کننـد. ازجملـه فضائلـی کـه در طول تاريخ اسالم بسـيار مـورد نقد و 

بررسـی قـرار گرفتـه، »ابالغ آيـات برائت« اسـت. ماجرا از آنجا آغاز شـد که در سـال نهـم هجری آيات 

نخستين سوره برائت نازل شد. رسول خدا؟ص؟ نيز ابوبكر را برای خواندن آيات برائت و اعلام بيزاری 

خدا و رسولش از مشركان، به مكه فرستاد؛ اما وقتی ابوبکر به نيمه‏های راه رسيد، جبرئيل نازل شد 

؟ص؟ دستور داد كه اين سوره بايد توسط خود شما يا كسی كه از خود شما و همانند شما  و به پيامبر

اسـت، خوانده شـود. پس از آن، پيامبر خدا؟ص؟، اميرمؤمنان؟ع؟ را به دنبال ابوبكر فرسـتاد. ابوبكر 

؟ص؟ پرسيد، آن حضرت  كه از اين قضيه به‏شدت ناراحت شده بود، بازگشت و دليل آن را از پيامبر

ي؛ مأمور شدم يا خودم آن را ابلاغ نمايم يا کسی که از من  وْ رَجُلٌ مِنِّ
َ
نَا، أ

َ
 أ

َّ
غَهُ إِل ِ

ّ
 يُبَل

َ
نْ ل

َ
مِرْتُ أ

ُ
فرمود: »أ

است )آن را ابلاغ کند(« )احمد بن حنبل، بی‏تا: ج1، ص3(.

فضيليت بی‏نظير موجود در اين ماجرا هر يک از مذاهب اسلامی را بر آن داشت تا با نفی و اثبات 

جزئيات ماجرا، آن را به پيشوای خود نسبت دهند. بر اين اساس، شيعيان با اثبات اين فضيلت 

، در پـی اثبـات برتـری مطلـق اميرمؤمنـان؟ع؟ بـر خليفـه اول هسـتند؛ زيـرا ايـن واقعـه نشـان  بی‏نظيـر

می‏دهـد اميرمؤمنـان؟ع؟ نزديک‏تريـن شـخص بـه پيامبـر خـدا؟ص؟ و مطيـع كامل آن حضـرت بوده 

ي؛ هر كس از  هُ مِنِّ
َ
اسـت؛ چنان‏که خداوند از زبان حضرت ابراهيم؟ع؟ می‏فرمايد: »فَمَنْ تَبِعَني‏ فَإِنّ

مـن اطاعـت كنـد، پـس او از من اسـت« )ابراهیم: 36( و در روايت ديگری رسـول خـدا؟ص؟ فرمود: »لَا 

هَبُ بها الا رَجُلٌ مني وأنا منه؛ شايسته نيست كه اين مأموريت را كسی انجام دهد؛‏ مگر شخصی 
ْ

يَذ

كه از من اسـت و من از اويم« )احمد بن حنبل، بی‏تا: ج1، ص331؛ حاکم نيشـابوری، بی‏تا: ج3، 

؟ص؟ اسـت، هيـچ  ص133؛ العينـی، بی‏تـا: ج4، ص78( و ايـن يعنـی اميرمؤمنـان؟ع؟ جـان پيامبـر
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تفاوتی با آن حضرت نداشـته و در حقيقت يک روح در دو بدن هسـتند؛ همان‏طور كه خداوند در 

؟ص؟« خوانده است. آيه مباهله،‏ اميرمؤمنان؟ع؟ را »جان پيامبر

از سوی ديگر برخی از اهل‏تسنن و به‏خصوص سلفيه و وهابيت، ماجرا را به‏گونه‏ای بيان کرده‏اند که 

نه‏تنها در آن هيچ فضيلتی برای اميرمؤمنان؟ع؟ وجود ندارد؛ بلکه برتری ابوبکر بر اميرمؤمنان؟ع؟ را 

ثابت می‏کند. ابن‏تيميه، به‏عنوان پدرِ فکری وهابيت افراطی در اين باره نوشته‏ است: 

رْدَفَهُ بِعَلِيٍّ 
َ
مِيرًا عَلَی الْمَوْسِمِ، وَأ

َ
بَا بَكْرٍ أ

َ
مَ ]من تبوک[ بَعَثَ أ

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلّ ی الّلَ

َ
بِيِّ صَلّ »ثُمَّ بَعْدَ رُجُوعِ النَّ

مُورِ مَعَ 
ْ
مِيرًا عَلَيْهِ، وَعَلِيٌّ مَعَهُ كَالْمَأ

َ
بُو بَكْرٍ أ

َ
مُورٌ[ فَكَانَ أ

ْ
مُـورٌ؟ ]فَقَـالَ: بَلْ مَأ

ْ
مْ مَأ

َ
مِيـرٌ أ

َ
[: أ فَقَـالَ ]لِعَلِـيٍّ

 
َ

 يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَل
َ

 ل
َ

ل
َ
اسِ بِالْمَوْسِمِ: أ مْرَهُ، وَيُنَادِي خَلْفَهُ مَعَ النَّ

َ
ي خَلْفَهُ، وَيُطِيعُ أ مِيرِهِ: يُصَلِّ

َ
أ

يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ؛ پيامبر پس از بازگشت از جنگ تبوک ابوبکر را به‏عنوان »امير« بر موسم 

حـجِ سـال نهـم قـرار داد و هنگامـی کـه ]اميرمؤمنـان؟ع؟[ علـی را )به‏خاطـر خوانـدن آيات سـوره 

برائت( به دنبال او فرستاد، ابوبکر به او گفت: ‏به‏عنوان امير آمده‏ای يا مأمور؟ پاسخ داد:‏ تو امير 

هسـتی و من مأمور. ]اميرمؤمنان؟ع؟[ علی پشـت سـر ابوبکر نماز می‏خواند و اوامر او را اطاعت 

می‏کرد و درحالی‏که پشت سر او بود آيات برائت را ابلاغ می‏کرد« )ابن‏تیمیه، 1406: ج7، ص335(.‏

او در آثـار گوناگونـش بارهـا بـا عبارت‏هـای گوناگـون بر اين مسـئله تاکيد کرده اسـت.1 ديگر علمای 

اهل‏تسـنن کـه در ادامـه بـه آنـان اشـاره خواهـد شـد، نيـز گاه به‏صـورت کامـل و گاه در برخـی مـوارد بـا 

ابن‏تيميه هم‏عقيده بوده‏اند.  

کنار هم قراردادن گزارش‏های موجود در منابع کهن اهل‏تسـنن، سـپس تحلیل سـندی و محتوایی 

آنها می‏تواند حقیقت را تا حد بسیاری آشکار سازد. 

يددگاه اه‏لتسنن

در بسیاری از منابع اهل‏تسنن ذیل بحث »ابلاغ آیات برائت« به مسئله »امارت حج« نیز برمی‏خوریم. 

امارت حج ریشه در قبل از ظهور دین مبین اسلام دارد. با ظهور اسلام و استقرار حکومت اسلامی 
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؟ص؟، امیری برای مراسم حج سال نهم هجری  در مدینه و با فتح مکه، شرایط ایجاب می‏کرد پیامبر

انتخـاب کنـد. بـر ایـن اسـاس اهل‏تسـنن کوشـیده‏اند این منصـب را به ابوبکر نسـبت دهنـد و آن را 

بـا ابالغ آیـات برائـت در سـال نهـم هجـری مرتبط سـازند. در این ‏باره، مطالب موجـود در منابع کهن 

اهل‏تسنن را می‏توان به گروه‏های زیر تقسیم کرد: 

؟ص؟  گروه اول: ابوبکر فقط اميرالحاج بوده و وظيفه امیرمؤمنان علی ابلاغ احکام جديد از سوی پيامبر

و خوانـدن آيـات برائـت بـرای مشـرکان بـوده اسـت؛ ازجملـه ايـن گـروه می‏تـوان بـه واقدی، ابن‏هشـام، 

بلاذری، طبری، ابن‏حزم اندلسـی و ابن‏سـيدالناس اشـاره کرد )واقدی، 1409: ج2، ص1077-1078؛ 

ابن‏هشـام، بی‏تـا: ج2، ص545؛ بالذری، 1417: ج1، ص491-492؛ طبـری، 1387: ج3، ص123؛ 

ابن‏حزم اندلسی، بی‏تا: ص206؛ ابن‏سيدالناس، 1406: ج2، ص284(.

گـروه دوم: ابوبکـر را اميرالحـاج می‏داننـد و نوشـته‏اند امیرمؤمنـان، علـی؟ع؟، ابوبکـر و ابوهريـره هـر سـه 

ابلاغ‏کننده احکام بوده‏اند؛ نووی )نووی، 1407: ج9، ص116؛ نووی، بی‏تا: ج8، ص15( از این افراد است. 

گـروه سـوم: ابوبکـر اميرالحـاج و علـی؟ع؟ مأمـور خوانـدن آيـات برائـت بـرای مشـرکان بـوده اسـت؛ 

طبـری در تفسـيرش، ابن‏زَمَنَيـن، ثعلبـی نيشـابوری، بغـوی، بيهقـی و ابن‏عطيـه اندلسـی )طبـری، 

ص8؛  ج5،   :1422 نيشـابوری،  ثعلبـی  ص193؛  ج2،   :1423 ابن‏زمنيـن،  ص44؛  ج10،   :1415

بغوی، بی‏تا: ج2، ص334؛ بيهقی، 1405: ج5، ص293؛ ابن‏عطيه اندلسی، 1413: ج3، ص21( 

ازجملـه ايـن افـراد هسـتند.

گـروه چهـارم: ابوبکـر اميرالحـاج و ابلاغ‏کننـده احـکام جديـد بـود. امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ نیـز آيـات 

برائـت را قرائـت می‏کـرد؛ ازجملـه ايـن افـراد می‏تـوان بـه ابن‏عبدالبر اشـاره کـرد )قرطبـی، 1412: ج3، 

ص1024-1023(.

گروه پنجم: ابوبکر را اميرالحاج دانسته و فقط ابوهريره را ابلاغ‏کنندۀ »احکام جديد پيامبر خدا؟ص؟ 

دربـاره مشـرکان« معرفـی کرده‏انـد؛ بخاری، نسـائی، بيهقـی، ابن‏قدامه و ذهبـی )بخـاری، 1407: ج2، 

ابن‏قدامـه،  ص166؛  ج5،  بيهقـی، 1414:  ص234؛  ج5،  نسـائی، 1411:  ص115؛  ج5،  و  ص164 
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ج36، ص237؛  ج3، ص398؛ ذهبـی، 1410:  ج3، ص390؛ ابن‏قدامـه، بی‏تـا)ب(:  بی‏تا)الـف(: 

ذهبـی، 1413)ب(: ج7، ص355 و ج20، ص23( بـه ایـن مسـئله اشـاره کرده‏انـد. در کمـال تعجب 

باید گفت این افراد در این ماجرا حتی نامی از امیرمؤمنان علی؟ع؟ نبرده‏اند.

گـروه ششـم: ابوبکـر هـم اميرالحـاج و هـم مأمـور ابلاغ آيات سـوره برائـت بوده اسـت؛ ابن‏تيميه حرانی 

ازجمله اين افراد است )ابن‏تيميه، 1412: ج19 ص20 و ج21، ص276(.

مطالب فوق نشان می‏دهد، غالب منابع اهل‏تسنن معتقدند که قطعاً ابوبکر امیرالحاج سال نهم 

، ابلاغ‏کننـده آیات برائـت یا احکام  بـوده و بـه عقیـده برخـی از آنـان، امیرمؤمنـان؟ع؟ زیـر نظـر ابوبکـر

جدید بوده اسـت. بررسـی‏ها نشـان می‏دهد هيچي‏ک از سـخنان فوق درسـت نيسـت. در سـال نهم 

هجری نیز هيچ‏کس امارت حج را به عهده نداشته و پيامبر خدا؟ص؟، تنها امیرمؤمنان علی؟ع؟ را 

مسئول ابلاغ آيات سوره برائت به‏جای ابوبکر کرده است. برای ارزیابی میزان صحت مطالب فوق 

باید به نکات زیر اشاره نمود: 

۱. بررسی روایات 

روايات بسياری در منابع اهل‏تسنن وجود دارد که نشان می‏دهد ماجرای حج سال نهم، تنها مربوط 

به ابلاغ آیات سوره برائت بوده و اصلا بحث امارت حج در کار نبوده است. اين روايات که بر اساس 

ک‏های روايی اهل‏تسنن از لحاظ سندی صحيح به شمار می‏آیند، تصريح کرده‏اند که پيامبر  ملا

خـدا؟ص؟ ابتـدا ابوبکـر را بـرای ابالغ آيـات سـوره برائـت فرسـتاد؛ امـا وقتـی او بـه نيمه‏هـای راه رسـيد، 

جبرئيل نازل شد و به پيامبر خدا؟ص؟ دستور داد اين سوره بايد توسط خود شما يا كسی كه از خود 

شـما اسـت، خوانده شـود. لذا پيامب؟ص؟، امیرمؤمنان علی؟ع؟ را به دنبال ابوبكر فرسـتاد تا آيات 

سـوره برائـت را از او بگیـرد و ابوبكـر را برگردانـد و خـود، آن را در موسـم حـج در مكـه بخوانـد. بنابرایـن 

بحـث »امـارت حـج« از اضافاتـی اسـت کـه بعدهـا بـا اهـداف خاصـی بـه متـن روايـات اضافه شـده 

است. مؤید این مدعی گزارش‏های متعدد موجود در منابع کهن‏ اهل‏تسنن است؛ به‏عنوان نمونه:
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1- در دو کتاب مسند احمد و مسند ابويعلي آمده است:

رسـول خـدا؟ص؟ ابوبكـر را بـه منظـور خوانـدن آيـات برائـت بـه مكـه فرسـتاد تـا اعالم كنـد از ايـن پس، 

مشـركان حـق ندارنـد بـه حـج برونـد؛ نبايـد بـا بدن برهنـه به طـواف خانه خـدا بپردازند؛ جز مسـلمان 

كسـی به بهشـت نمی‏رود؛ هر كس با رسـول خدا؟ص؟ تعهدی دارد، تعهد او تا پيش از سـرآمد مدت 

قابل قبول است و خدا و رسولش از مردم مشرک بيزارند!

ابوبكر بيش از سه منزل از مدينه دور نشده بود كه رسول خدا؟ص؟ به امیرمؤمنان؟ع؟ دستور داد خود 

را به ابوبكر برسـان و او را برگردان و خود آیات برائت را به مردم مكه ابلاغ كن. امیرمؤمنان همان‏طور 

كه پيامبر دستور داده بود، مأموريت را انجام داد. ابوبكر گریان نزد رسول خدا؟ص؟ برگشت و گفت: 

يا رسول‏الله! آيا درباره من مسأله‏ای رخ داده است؟ حضرت فرمود: جز خير چيز ديگری درباره‏ات 

رخ نداده است؛ ولی به من دستور داده شده كه آيات برائت را يا خودم بر مردم مكه بخوانم يا مردی 

 :1995 ، كه از من است )احمد بن حنبل، بی‏تا: ج1، ص3؛ ابیي‏علی، 1404: ج1، ص100؛ ابن‏عساکر

ج42، ص348؛ سيوطی، بی‏تا: ج13، ص159(.

در این روایت، هیچ اشاره‏ای به »امارت حج«‏ نشده است. سند اين روايت نیز از ديدگاه علم رجال 
اهل‏تسنن كاملاً صحيح است و تمام راويان ثقه هستند.2

2- ابن‏اعرابی می‏نويسد: 

»رسـول خـدا؟ص؟ ابوبكـر را بـرای خوانـدن سـوره برائـت بـه سـوی مكـه فرسـتاد، سـپس بـه او 

گفـت: آيـات را برگـردان، ابوبكـر نيـز برگردانـد و گفـت: چـه اتفاقـی بـرای مـن افتـاده، آيـا چيـزی 

دربـاره مـن نـازل شـده؟ پیامبرخـدا فرمود: نه، ولی به من دسـتور داده شـده آیـات را فقط خودم 

يـا مـردی كـه از مـن اسـت ابالغ كند. در نتیجه پیامبر آیات را به علی بن أبـی طالب]؟ع؟[ داد« 

)ابن‏اعرابـی، 1418: ج3، ص1031(.

در ایــن روایــت نیــز هیــچ اشــاره‏ای بــه »امــارت حــج«‏ نشــده و ســند آن نیــز صحيــح و بــدون 
اشــكال اســت.3
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، ابن‏کثیر دمشقی و جمعی دیگر از نویسندگان اهل‏تسنن  3- احمد بن ‏حنبل، طبرانی، ابن‏عساکر

در روایتی که سند آن کاملاً صحیح است،4  آورده‏اند: 

که  »افرادی كه در 9 گروه بودند، نزد عبدالله بن‏ عباس آمدند و گفتند: يا برخيز و با ما بيا يا شما ]

کنارش نشسته‏اید[‏ ما را با ابن‏عباس تنها گذاريد. اين قضيه زمانی بود كه ابن‏عباس بينا بود و 

هنوز نابينا نشده بود. ابن‏عباس گفت: من با شما می‏آيم ]آنان به گوشه‏ای رفتند و[ با ابن‏عباس 

مشـغول گفت‏و‏گو شـدند. پس از مدتی عبداللّه بن ‏عباس درحالیك‏ه لباسـش را تكان می‏داد تا 

غبـارش فروريـزد آمـد و گفـت: اف و تـف بـر آنـان، بـه مـردی دشـنام می‏دهنـد و از او عيب‏جويـی 

میك‏نند كه ده ويژگی برای اوسـت. سـپس افزود، رسـول خدا]؟ص؟[ فلانی را برای خواندن سـوره 

توبـه فرسـتاد، سـپس علـی]؟ع؟[ را بـه دنبـال او فرسـتاد و سـوره را از او گرفـت و رسـول‏خدا]؟ص؟[ 

فرمود: برای خواندن آن غير از كسـی که از من اسـت و من از او هسـتم، فرد ديگری شايسـتگی 

ندارد« )احمد بن حنبل، 1403: ج2، ص685؛ احمد بن حنبل، بی‏تا: ج1، ص3053؛ ابن‏عساکر،  

1995: ج42، ص101؛ ابن‏کثير، 1407: ج7، ص338(.

، چنین  روایات فوق توسط طبرانی، ابن‏أبی‏عاصم و نسائی به صورتی کامل‏تر همراه با ذکر نام ابوبکر

آمده است: 

»پیامبـر، ابوبكـر را بـرای خوانـدن سـوره توبـه و علـی]؟ع؟[ را بـه دنبـال او فرسـتاد، ابوبكـر گفـت: 

ای علـی]؟ع؟[! شـايد خـدا و رسـولش از دسـت مـن خشـمگين شـده‏اند؟ علـی]؟ع؟[ گفـت: نـه؛ 

ولـی رسـول ‏خـدا]؟ص؟[  فرمـود: شايسـته نيسـت ايـن مأموريـت را از جانـب مـن انجـام دهـد؛ مگـر 

کسـی كـه از مـن اسـت و مـن از اويـم« )طبرانی، بی‏تـا: ج12، ص98؛ شـيبانی، 1400: ج2، ص603 ؛ 

ص113(. ج5،   :1411 نسـائی، 

۲. مشروع نوبن حج رد سال هنم

اشــکال مهــم دیگــر »امیرالحــاج« بــودن ابوبکــر در ســال نهــم هجــری ایــن اســت که انجام مناســک 

حــج در آن ســال بــرای مســلمانان اصــاً مشــروع نبــود تــا ابوبكــر اميــر بــر حاجيــان باشــد؛ زیــرا طبــق 
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رســوم مشــرکان، در ســال نهــم هجــری حــج به‏جــای ذیحجــه، در مــاه ذیقعــده برگــزار می‏شــد.5 

ــرای  ــت را ب ــوره برائ ــرکان، س ــج مش ــان ح ــا در زم ــتاد ت ــان؟ع؟ را فرس ــز امیرمؤمن ــدا؟ص؟ نی ــول‏ خ رس

ــر  ــا دیگ ــر ی ــر ابوبک گ ــن ا ــد؛6 بنابر‏ای ــام کن ــا اع ــج آنه ــال ح ــن س ــال را آخري ــن س ــد و اي ــان بخوان آن

مســلمانان در ســال نهــم هجــری مراســم حــج را بــه جــا آورده باشــند، عملــی را انجــام داده‏انــد کــه 

ذيــنَ 
َّ
 بِــهِ ال

ُ
كُفْــرِ يُضَــلّ

ْ
يــادَة فِــي ال ســي‏ءُ زِ مَــا النَّ

َ
« خوانــده اســت: »إِنّ يــادة فــي الكفــر خداونــد آن را »ز

يُحَرّمُِونَــهُ عامــ‏ا؛ نســی‏ء ]جا‏به‏جاك‏ــردن و تأخيــر ماه‏هــای حــرام‏[، افزايشــی در  ونَــهُ عامــا وَ
ُّ
كَفَــرُوا يُحِل

كفــر )مشــركان( اســت كــه بــا آن، كافــران گمــراه می‏شــوند يــک ســال، آن را حــال و ســال ديگــر آن 

ــه: 37(. را حــرام میك‏ننــد« )توب

بيهقی نیز متوجه اشکال فوق شده و بدون آنکه برای اشکال، جوابی ارائه نماید، می‎نويسد: 

»سوره برائت قبل از حج ابوبكر نازل شد و در اين سوره آمده است: »نسی‏ء ]جابه‏جاكردن و تأخير 

ماه‏های حرام‏[، افزايشی در كفر ]مشركان[ است«، پس آيا جايز است كه ابوبكر مراسم حج را بر 

مبنای حج عرب انجام داده باشد؛ درحالیك‏ه خداوند خبر داده است كه اين كار آن‏ها كفر است« 

)بيهقی، 1414: ج5، ص166(.

عالوه بـر ایـن، گريـۀ ابوبکـر هنگام رسـیدن به پیامبـر خـدا؟ص؟ )نسـائی، 1411: ج5، ص128( ثابت 

میك‏نـد، رسـول ‏خـدا؟ص؟ مقـام و منزلـت مهمـی را از او گرفتـه اسـت و اگر طبق ادعای اهل‏تسـنن، 

كـه دارای مقـام بالاتـری بوده و  ابوبكـر »اميرالحـاج« بـود، گريـه و ناراحتـی بـرای او معنـا نداشـت؛ چرا

طبعاً برای گرفتن مقام پايين‏تر كه زير نظر خود او است، نبايد ناراحت شود و گريه كند. همچنین 

گـر وظيفـه او عالوه بـر ابالغ، امـارت نيـز بـود، رسـول خـدا؟ص؟ نباید دسـتور به بازگشـت او مـی‏داد.  ا

این در حالی اسـت ‏که بسـیاری نویسـندگان اهل‏تسـنن تصریح کرده‏اند ابوبکر به مدینه بازگشـت 

ج1،  ج1، ص184؛ مـروزی، بی‏تـا:  ج6، ص374؛ احمـد بـن حنبـل، بی‏تـا:  )ابن‏ابی‏شـيبه، 1409: 

ص198؛ نسـائی، 1411: ج۵، ص۱۲۸- ۱۲۹؛ ابويعلـی، 1404: ج5، ص412؛ طحـاوی، 1415: ج9، 

 :1402 ، کـم حسـکانی، 1411: ج1، ص305؛ ابن‏منظـور ص216؛ ابن‏زمنيـن، 1423: ج2، ص193؛ حا

ج18، ص7؛ سيوطی، بی‏تا: ج33، ص16(.
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در میان انبوهی از گزارش‏ها که دلالت بر بازگشت ابوبکر به مدینه دارد، گاه در برخی منابع تنها یک 

گزارش به نقل از جابر و گاه به نقل از ابن‏عباس به‏چشم می‏خورد که ابوبکر پس از »انجام مناسک 

ج5، ص493(.  ج۴، ص۳۳۹؛ ابن‏تيميـه، 1406:  حـج« بـه مدينـه بازگشـته اسـت )ترمـذی، 1403: 

ابن‏کثير نیز می‏نويسد: »مقصود اين نيست كه ابوبكر فوراً برگشته باشد؛ بلكه بعد از انجام مناسک 

، 1401: ج۴، ص۹۳(؛ اما پذيرش  كـه رسـول خـدا]؟ص؟[ او را اميـر آن قـرار داده بود، برگشـت« )ابن‏کثيـر

اين سخن اشکالات متعدد ذيل را به همراه دارد: 

	1 در بسـیاری از منابـع کهـن اهل‏تسـنن -کـه چند سـطر پيش نـام برخی از آن‏ها گذشـت- هیچ .

اشـاره‏ای بـه بازگشـت ابوبکـر بعـد از انجـام مراسـم حـج نشـده اسـت؛ بلکـه بـر عکـس الفـاظ 

به‏کاررفته در همه اين منابع حکايت از بازگشت فوری ابوبکر به مدينه دارد. 

	2 این گزارش با روايت اول كه با سند صحيح از خود ابوبكر نقل شد، سازگاری ندارد. طبق اين .

روايت، ابوبكر چند منزل به طرف مكه رفت و سپس بازگشت و با حالت گريه علت عزل خود 

را سـؤال كـرد. همچنیـن در ایـن روایـت صریحاً آمده كه رسـول خدا از ابوبكر خواسـت بازگردد: 

بِي بَكْرٍ ثُمَّ دَعَاهُ«.
َ
بِي بِبَرَاءَةٌ مَعَ أ »بَعَثَ النَّ

در كتـاب مسـند ابوبكـر كـه بـر مبنـای اهل‏تسـنن بـا سـند صحيح نقل شـده، نیز تصریح شـده .3	

است که ابوبكر پس از عزل به مدینه بازگشت )مروزی، بی‏تا: ج1، ص198(.

گــر ابوبكر فوراً بازنگشــته .4	 پذیــرش ایــن گــزارش تبعــات منفــی بــه همــراه دارد؛ بــه عنــوان نمونه ا

باشــد، طبعــا بــا دســتور رســول خــدا؟ص؟ مخالفــت و بــر حكمــی كه خــدا و رســولش كرده‏اند، 

؟ص؟ بــرای بازگشــت ابوبکــر بــه مدينــه، ظهــور در  گــردن ننهــاده اســت؛7 زيــرا دســتور پيامبــر

کــه ايــن بازگشــت بايــد فــوری انجــام می‏شــده و بازگشــت او بــه مدينــه پــس از  ايــن دارد 

انجــام حــج، چنان‏کــه برخــی مدعــی آن شــده‏اند، امــری عــادی و بــدون توجــه بــه فرمــان 

حضــرت بــوده اســت.
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بررسی جغرفایای ابزگشت 

ابن‏حجر عسـقلانی که متوجه ناسـازگاری سـخن برخی نویسـندگان اهل‏تسـنن با روايات موجود در 

منابـع کهـن و عـوارض ناپسـند آن بـرای خليفـه اول شـده اسـت، ادعـا كـرده: »هيـچ مانعـی نـدارد كه 

ابوبكـر بلافاصلـه برگشـته و دوبـاره بـه كاروان ملحـق شـده باشـد، زیرا مسـافت نزدیک بوده اسـت«8. 

دربـاره ایـن فـراز از جملـه ابن‏حجـر لازم اسـت بدانیـم، وی گـزارش خود را از ابن‏کثير گرفته‏ اسـت. در 

متـن گـزارش ابن‏کثيـر بـه نقـل از احمد‏ بن‏ حنبـل )احمد بن حنبل، بی‏تـا: ج۱، ص۱۵۱( آمده اسـت 

کـه اميرمؤمنـان؟ع؟، ابوبکـر را در »جُحْفـه« ملاقـات کـرد و او را پـس فرسـتاد؛ امـا از آنجـا که بيـان واژه 

»جحفه« راه را بر توجيه اين روايت می‏بسته، ابن‏حجر آن را حذف کرده است. ابن‏کثير می‏نويسد:

»عن علي؟رض؟ قال: لما نزلت عشر آيات من براءة علي النبي؟صم؟ دعا النبي؟صم؟ أبابكر فبعثه 

بها ليقرأها علی أهل مكة ثم دعاني فقال: أدرك أبابكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب 

إلی أهل مكة فاقرأه عليهم، فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبوبكر إلي النبي؟صم؟‏« 

)ابن‏کثير، 1401: ج4، ص93(.

امـا ابن‏حجـر عسـقلانی ايـن متـن را بـا برداشـتن واژه »جحفـه« اين‏گونـه تحريـف نمـوده اسـت:‏ »فـي 

حديـث علـي]؟ع؟[ عنـد أحمـد لمـا نزلـت عشـر آيـات مـن بـراءة بعـث بهـا النبـي؟صم؟ مـع أبي‏بكـر 

 » ليقرأهـا علـی أهـل مكـة ثـم دعاني فقال أدرك أبابكر فحيثما لقيته فخذ منه الكتاب. فرجع أبوبكر

)عسقلانی، بی‏تا: ج8، ص241(.

بـرای بررسـی مدعـای ابن‏حجـر عسـقلانی دربـاره »بازگشـت سـریع ابوبکـر و دوبـاره ملحق‏شـدن او 

کهـن از آنهـا به‏عنـوان »مـکان ملاقـات  کـه در منابـع  كاروان«، اولاً بایـد نـام تمـام مکان‏هایـی را  بـه 

« یـاد شـده، اسـتخراج کـرد. ایـن مکان‏هـا بـه شـرح ذیـل اسـت: »جُحْفـة«،  امیرمؤمنـان؟ع؟ و ابوبکـر

یْفة« و »سه منزل بعد از مدینه«. تعداد قابل توجهی از منابع نیز تنها 
َ
»ضَجَنان«، »عَرْج«، »ذُو الحُل

گفته‏اند: بین راه مدینه به مکه.
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ثانیـا، به‏صـورت معمـول حاجيـان شـهر مدينـه پنـج روز مانـده بـه آخـر مـاه ذیقعـده از مدینـه بـه راه 

می‏افتادنـد تـا بتواننـد بيـن روزهـای پنجـم تـا نهـم ذيحجه برای انجام مناسـک حـج، خـود را به مکه 

برساندند9  بر اين اساس )و با توجه به انجام مناسک حج سال نهم در ماه ذيقعده( می‏توان حدس 

زد، زمـان حرکـت ابوبکـر بيـن روزهـای بيسـت‏وپنجم تـا بیسـت‏ونهم شـوال بـوده اسـت تـا بتوانـد بين 

روزهای پنجم تا نهم ذيقعده در شهر مکه و نهايتاً در سرزمين عرفات حضور داشته باشد.

اکنون با توجه به نکات فوق به بررسی مکان‏های ذکر شده خواهیم پرداخت:

۱- جحفه

جمله »ملاقات اميرمؤمنان؟ع؟ با ابوبکر در جحفه« در بسـیاری از منابع اهل‏تسـنن مانند: مسـند 

احمد بن حنبل، فضائل الصحابة، تاريخ مدينة دمشق، الرياض النضرة في مناقب العشرة، مختصر 

تاريخ دمشـق، البداية والنهاية، تفسـیر القرآن العظیم، عمدة ‏القاري، کنز العمال، جامع الأحاديث 

،‏ 1995:  )احمـد ابـن حنبـل، بی‏تـا: ج2، ص427؛ احمد بن حنبـل، 1403: ج2، ص716؛ ابن‏عسـاکر

 ، ، 1402: ج18، ص6؛ ابن‏کثير ج42، ص348؛ محب‏الديـن طبـری، بی‏تـا: ج3، ص133؛ ابن‏منظور

، 1401: ج4، ص93؛ العینی، بی‏تا: ج18، ص260؛ متقی  1407: ج5، ص46 و ج7، ص394؛ ابن‏کثیر

هندی، 1409: ج2، ص422؛ سـيوطی، بی‏تا: ج32، ص49( آمده اسـت. در بررسـی جغرافیایی این 

مورد به‏عنوان مکان ملاقات امیرمؤمنان؟ع؟ با ابوبکر باید گفت: جاده‏ای که امروزه شهرهای مکه 

و مدينه را به هم مرتبط ساخته است در حدود پانصد کيلومتر است. کاروان‏ها در اعصار گذشته 

و با وسايل نقليه آن زمان، اين فاصله را تقريباً در عرض هشت تا ده روز طی می‏کردند؛ چنان‏که به 

نقل واقدی، سپاه قريش در جنگ احد، در عرض ده روز )واقدی، 1409: ج1، ص206(، سپاه اسلام 

 :1407 ، هنـگام فتـح مکـه حداقـل ده روز10  و پیامبر خدا؟ص؟ هنگام حجة‏الـوداع در ده روز )ابن‏کثير

ج5، ص112( و هنگام هجرت اين مسير را هشت روزه طی کردند )ابن‏سعد، 1410: ج1، ص232- 
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.ک: ياقوت حموی،  233(. جغرافی‏دانان قديم نيز فاصله مکه تا مدينه را ده منزل ثبت نموده‏اند )ر

1995: ج2، ص111(.11 در اين منابع آمده است: »جحفه« از لحاظ موقعيت جغرافيايی شش منزل 

، فاصله مکه تا جحفه با جاده  با مدينه و چهار منزل تا مکه فاصله دارد. بر اساس گزارش‏های اخير

کنونـی حـدود 180 کيلومتـر و فاصلـه آن بـا مدينـه 320 کيلومتـر اسـت. حـال بـر پايـه فاصلـه‏ای که در 

منابع کهن آمده است، می‏توان گفت که اگر ابوبکر از جحفه به مدينه بازگشته باشد، حرکت دوباره 

او به طرف مکه دشوار به نظر می‏رسد؛ زيرا بازگشت ابوبکر به مدینه )شش منزل( و حرکت مجدد 

او تا رسـیدن به حجفه )شـش منزل( با وسـايل نقليه آن زمان حدود دوازده روز طول خواهد کشـيد؛ 

به‏علاوه اگر اين زمان را با شـش روزِ اوليه حرکت12 حسـاب کنيم، جمعاً عدد هجده روز به دسـت 

( جمع بزنيم،  می‏آيـد و اگـر ايـن عـدد را بـا باقی‏مانده مسـافت )از حجفه تا شـهر مکه به ميـزان 4 روز

جمعاً عدد بيست‏ودو به دست می‏آيد. به فرض حرکت ابوبکر در روزهای آغازین حرکت حجاج 

جاهلـی )بیسـت‏و‏پنجم شـوال( و بـه فـرض سـی‏روزه بـودن مـاه شـوال در آن سـال، وی هفدهـم مـاه 

ذیقعده به مکه رسیده است که عملاً و عقلاً کليه اعمال و مناسک حج در اين مدت پايان يافته 
و چه‏بسا بسياری از آنان در راه بازگشت به منازل خويش بوده‏اند.13

۲- ضَجَنان

برخی نويسندگان، مکان ملاقات اميرمؤمنان؟ع؟ با خليفه اول را در نزدیکی کوهی به نام »ضَجَنان« 

حاکـم  ص۱۳۱؛  ج۳،  بی‏تـا:  طبـری،  الدیـن  محـب  ص۱۷؛  ج۱۵،  )ابن‏حبـان،‏ 1414:‏  دانسـته‏اند 

حسکانی،1411: ج۱، ص۳۱۵(. فاصله کوه ضَجَنان تا مکه بیست‏وپنج ميل )حموی، 1995: ج4، 

ص99(14 است که تقریبا سی‏وهفت کيلومتری مکه می‏شود. بر این اساس بازگشت ابوبکر از این 

مکان به مدینه و مراجعت مجدد او به سوی مکه برای رسیدن به مناسک حج، تحت هر شرایط 

غیرممکن خواهد بود. 
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۳- عَرْج

برخـی نويسـندگان اهل‏تسـنن، مـکان ملاقـات اميرمؤمنـان؟ع؟ بـا خليفـه اول را سـرزمين »عَـرْج« 

دانسـته‏‏اند )نسـائی، 1411: ج۵، ص۱۲۸- ۱۲۹؛ طبـری، 1387: ج۳، ص۱۲۲؛ طحـاوی، 1415: ج9، 

ص222.(. این اسـم در جزیرة‏العرب به مکان‏های مختلفی نسـبت داده شـده: سـرزمینی در یمن، 

روستایی بزرگ و آباد در نزدیکی طائف‏ و مکان‏های متعددی بین راه مکه و مدینه.15 این مکان‏ها از 

نزدیکی شهر مکه آغاز می‏شود16 و تا 78 ميلی )حدودا ۱۱۶ کيلومتری( مدینه ادامه می‏یابد )حموی، 

1995: ج4، ص99(. این مکان اگر در نزدیکی مکه باشد، عملاً بازگشت ابوبکر غیرممکن خواهد 

بود و اگر در نزدیکی مدینه و سه‏منزلی آن باشد در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

۴- ذو حلالیفة و سه نمزل بعد از مدیهن

شـايد نـکات بـالا و عـدم امـکان بازگشـت ابوبکـر از مکان‏هـای نزدیـک مکـه، باعـث شـده اسـت تـا 

عده‏ای با حذف »مکان ملاقات«، و به منظور نزدیک‏کردن اذهان به امکان حضور ابوبکر در مراسم 

حـج جاهلـی آن سـال، تنهـا بـه سـه روز فاصلـه زمانـی بيـن حرکـت ابوبکـر و حرکـت اميرمؤمنان؟ع؟ 

، 1995: ج۴۲، ص۳۴۸(  )احمد بن حنبل، بی‏تا: ج۱، ص۳؛ ابویعلی، 1404: ج۱، ص۱۰۰؛ ابن‏عساکر

یا مکانی در اطراف »ذو الحلیفة« )احمد بن حنبل، بی‏تا: ج۳، ص۲۱۲( اشاره نمايند که در نزدیکی 

شهر مدینه است؛ البته نتيجه، باز نزدیک به همان آمار و ارقام پیشین می‏شود؛ زيرا ابوبکر از حرکت 

اميرمؤمنان؟ع؟ بی‏خبر بوده و به مسير خود ادامه می‏داده، درصورتی‏که اميرمؤمنان؟ع؟ بدون فوت 

وقت و با سرعت هر چه تمام و به‏صورت شبانه‏روزی حرکت کرده باشد )مثلاً يک منزل را روز و يک 

منزل را شبانه طی کرده باشد و ابوبکر هم به‏صورت معمول و بی‏خبر از حرکت امیرمؤمنان، روزانه 

یک منزل به مسیر ادامه داده باشد( باز هم حضرت در حالی به ابوبکر ‏رسيده است که وی شش 

روز از حرکتـش گذشـته و بـه منـزل ششـم رسـيده اسـت؛ درصورتی‏که ابوبکر هـم به‏صورت طبيعی و 
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، بدون اسـتراحت  بدون فوتِ وقت، مسـير شـش‏روزه را بازگشـته17 و پس از شـنيدن سـخنان پيامبر

و تهيه توشـه راه به سـمت مکه به راه افتاده باشـد و با فرض اينکه ماه سـی‏روزه باشـد، باز هم عملاً 

نمی‏توانسته زودتر از دوازدهم خود را به مکه برساند. 

، شش روز  محاسبه زمانی اين سخن را به اين شکل می‏توان ارائه نمود: شش روز حرکت اولیه ابوبکر

بازگشـت ابوبکر به مدينه و در صورت حرکت بدون وقفه و سـريع و طی مسـیر ده‏روزه در پنج روز از 

مدينه تا مکه. جمع اين ايام برابر با هفده روز می‏شود. درصورتی‏که زمان حرکت اوليه ابوبکر را همان 

زمـان حرکـت متعـارف مـردم مدينـه به سـمت مکه برای انجام مراسـم حج يعنی روز بيسـت‏وپنجم 

ذيقعـده بدانيـم، زمـان رسـيدن ابوبکـر بـه مکـه مصادف بـا پایـان روز دوازدهـم و عملاً پایـان اعمال و 

مناسک حج جاهلی، خواهد بود.

حال اگر فرض را بر آن بدانيم که ابوبکر پس از رسيدن اميرمؤمنان؟ع؟ به ايشان، تمام مسير بازگشت 

به مدينه و حرکت مجدد به سوی مکه را نیز با سرعت و با عجله پيموده باشد، باز هم نمی‏توانسته 

به مناسک آن سال رسيده باشد. بر اين اساس بايد به نکات زير اشاره کرد:

الف: اشخاص و گاه کاروان‏های تجاری يا لشکرهای جنگی، فاصله بين مدينه تا مکه را تقریبا ده‏روزه 
طی مي‏کردند؛18 البته طی اين مسير به‏صورت پياده حدوداً بيست روز طول می‏کشيده است.19

ب: به عقيده منابع اهل‏تسنن ابوبکر همراه گروهی از مسلمانان به سوی مکه به راه افتاده )ابن‏هشام، 

بی‏تا: ج2، ص543( و در نتيجه شروع حرکت او به‏صورت کاروانی بوده است که طبعاً باعث کاهش 

، 1385: ج2، ص291(.  سرعت می‏شود. برخی منابع تعداد آنان را سيصد نفر ثبت کرده‏اند )ابن‏اثير

ج: هـر کـس کـه قصـد انجـام مناسـک حـج را دارد، باید حداکثر تا صبح روز نهم ذيحجـه خود را به 

شـهر مکـه و سـرزمين عرفـات برسـاند. زمـان ابالغ نیز توسـط پیامبـر خـدا؟ص؟، روز دهم مصـادف با 

عید قربان تعیین شده بود )ابن‏هشام، بی‏تا: ج۲، ص۵۴۵؛‏ ابن‏حجر عسقلانی،‏ بی‏تا: ج۸، ص۶۶؛ 

عینی، بی‏تا:‏ ج۴، ص۷۸(.
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بـا توجـه بـه مطالـب فوق اگـر ابوبکر به‏صـورت شـبانه‏روزی و پی‏درپی، بدون هيچ‏گونه اسـتراحتی، 

در طـول شـبانه‏روز مسـير مدينـه تـا مکـه را پيمـوده باشـد، جمـع ايـام مسـافرت اين‏گونـه خواهـد بـود: 

6 روز حرکـت ابتدايـی ابوبکـر از مدينـه بـه سـوی مکـه + پس‏گرفته‏شـدنِ آيـات برائـت از او توسـط 

اميرمؤمنـان؟ع؟ و بازگشـت سـريع او بـه مدينـه ظـرف 3 روز + حضـور در مدينـه و اطالع از علـت 

پس‏گرفته‏شدنِ آيات برائت فقط 1 روز + حرکت مجدد و سریع به سمت مکه و رسيدن به اين شهر 

ظرف مدت حداقل 5 روز20 = جمع ايام فوق برابر با 15 روز می‏شود؛ بنابراین:

- اگر شروع مسافرت او از بيست‏وپنجم شوال بوده، حداقل شروع روز یازدهم ذيقعده به مکه رسيده 

است و عملاً سومین روز مناسک حج مشرکان و روز پس از عید قربان را می‏توانسته درک کند.

- اگـر حرکـت او بيـن بيست‏وششـم شـوال تـا اول ذيقعده بـوده، حداقـل روزهـای دوازدهم تا هفدهم 

ذيقعده21 و پس از پایان اعمال حج به مکه رسيده است. 

لازم به ذکر است که آمار ارائه‏شدۀ فوق تنها به‏صورت فرضی است؛ زيرا بيست‏ودو يا هفده يا حداقل 

پانزده روز حرکت شبانه‏روزی برای پیرمردی حدوداً شصت‏ساله آن هم بدون وقفه، بدون استراحت 

و بدون تهيه توشه راه -در مدينه و بين راه- امری است که اثبات آن بسيار دشوار به نظر می‏رسد؛ اما 

در مجموع ثابت می‏کند که ابوبکر نمی‏توانسته خود را به »مناسک حج مشرکان« در آن سال برساند.

نتيجه

ک‏هـای روايیِ  گزارش‏هـای تاریخـی و روایـات موجـود در منابـع گوناگون اهل‏تسـنن که بر اسـاس ملا

اهل‏تسنن، صحيح‏السند نیز شمرده می‏شوند، نشان می‏دهد ماجرای حج سال نهم، تنها مربوط به 

ابلاغ آیات سوره برائت بوده و اصلاً بحث امارت حج در کار نبوده است؛ زيرا مشركان طبق رسومی 

 » كـه داشـتند، حـج را در سـال نهـم هجـری، در مـاه ذيقعده بـر پا كردند که قـرآن آن را »زیادة في الکفر

خوانده اسـت و انجام مناسـک حج در آن سـال اصلاً برای مسـلمانان مشـروع نبود تا ابوبكر امير بر 

حاجيان باشد.
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حاصـل سـخن در بحـث »ابالغ«‏ آیـات برائـت نیـز آن شـد کـه چـه مـکان ملاقـات امیرمؤمنـان؟ع؟ 

بـا ابوبکـر را نزدیـک مکـه در مناطـق »ضجنـان« یـا »جحفـه« بدانیـم )کـه عماًل بازگشـت ابوبکـر بـه 

مدینـه و حرکـت مجـدد او بـرای رسـیدن بـه مناسـک حـج جاهلـی آن زمـان، غیرممکـن اسـت و 

واژه حرکـت بـا تعجیـل امیرمؤمنـان؟ع؟ بـرای رسـیدن بـه ابوبکـر که در بسـیاری از منابع اهل‏تسـنن 

آمـده اسـت، معنـا پیـدا می‏کنـد( و چـه نزدیـک مدینـه، بـاز هـم امکان نـدارد وی بـا وسـایل آن زمان 

توانسـته باشـد خـود را بـه ایـام حـج جاهلـی برسـاند؛ زیـرا درصورتی‏که ابوبکـر در همـان روز ابتدایی 

حرکـت حجـاج از مدینـه بـه مکـه )بیسـت‏وپنجم مـاه( حرکـت خـود را آغـاز کـرده باشـد، مجمـوع 

: زمـان رفـت و برگشـت او

الف: اگر به‏صورت تند مسافت را طی کرده باشد، حداقل شروع روز یازدهم ذيقعده به مکه رسيده است؛ 

یعنی یک روز پس از عید قربان که پیامبر دستور داده بود آیات برائت در آن روز بر مشرکان خوانده شود. 

ب: اگـر به‏صـورت نیمه‏تنـد مسـافت را طـی کرده باشـد، پس از هفده روز می‏توانسـته خـود را به مکه 

برساند که مصادف می‏شده با پایان دوازدهم ذیقعده که غالب حجاج اعمالشان پایان یافته است.

ج: اگر به‏صورت عادی مسافت را طی کرده باشد، پس از بیست‏و‏دو روز می‏توانسته خود را به مکه برساند 

که مصادف می‏شده با پایان هفدهم ذیقعده، ‏زمانی که حجاج در راه بازگشت به منازلشان بوده‏اند.

پی تشون
1 .  )ابن‏تیمیه،  1406: ج4، ص279 و ص284 و ص440؛ ج5، ص31 و ص33 و ص490 و ص493-

494؛ ج7، ص335 و ص344 و ص508؛ ج8، ص89 و ص293 و ص 296-297 و ص300 و 

ص513؛ و اشــاره بــه خوانــده شــدن آيــات برائــت توســط ابوبکــر در حــج ســال نهــم: ابن‏تیمیــه، 1406: 

ــه عنــوان  ــار ابــن تيميــه نيــز مشــاهده مي‏شــود ب ج4، ص440؛ ج8، ص513. ايــن اصــرار در ديگــر آث

نمونــه: ابن‏تیمیــه، 1412: ج11، ص544 و ج19، ص20؛ ج21، ص276؛ 1403: ج2، ص173؛ 1408:  

ج1، ص346 و ج4، ص434؛ 1419: ج1، ص173 و ج6، ص367(.  
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ص350؛  ج2،  و  ص419  ج1،  1413)الــف(:  ذهبــي،  .ک:  ر روايــت،  ســند  صحــت  بررســي  بــرای   . 2

ص423. ص104و  ج1،   :1406 عســقلاني،  ابن‏حجــر 

.ک: ابن‏حجــر عســقلاني، 1406: ج1، ص402؛ ابوحجــاج  3 . جهــت بررســي صحــت ســند روايــت، ر

ج2، ص27؛ ذهبــي،  مــزی، 1400: ج20، ص457؛ ذهبــي، 1413)الــف(: ج1، ص349 و  يوســف 

ص245. ج5،  1413)ب(: 

.ک: ذهبی، 1413)الف(: ج2، ص349 و ج2، ص414؛ ابن‏حجر  4 . برای ملاحظه صحت سند روايت، ر

عسـقلاني، 1406: ج1، ص427 و ص580؛ ابوحجـاج يوسـف مـزی، 1400: ج33، ص162؛ ابن‏حجـر 

عسـقلاني، 1390ق: ج7، ص432.

5 . اينكــه حــج ابوبكــر در ســال نهــم هجــری، در مــاه ذيقعــده بــوده، در منابــع معتبــر اهل‏تســنن بــه آن 

يــح شــده اســت )طبــری، 1415: ج2، ص375 و ج10،‏ ص170؛ ابوالليــث ســمرقندی، بی‏تــا:  تصر

ج2، ص57؛ ثعلبــی، 1422: ج5، ص44؛ قرطبــی، بی‏تــا: ص251؛ بيهقــی، 1414: ج5، ص166؛ 

ج3،   :1413 اندلســی،  ابن‏عطيــه  ص503؛  ج2،  بی‏تــا:  ابن‏‏عربــی،  ص291؛  ج2،  بی‏تــا:  بغــوی، 

ــی  ــه، صنعان ــوان نمون ، 1401: ج2، ص371(؛ به‏عن ــر ی، 1407: ج1، ص192؛ ابن‏کثي ص30؛ ابن‏جــوز

در تفســير خــود می‏نویســد: »اهــل جاهليــت در هــر دو ســال در كيــی از ماه‏هــا حــج میك‏ردنــد تــا 

ــدا؟ص؟  ــول خ ــج رس ــس ح ــد؛ پ ــع ش ــده واق ــال، در ذيقع ــال از دو س ــن س ــر در آخري ــج ابوبك ــه ح آنك

بــا مــاه ذيحجــه برابــر شــد« )صنعانــی، 1410: ج2، ص276(. نويــری نيــز در نهايــة الأرب می‏نويســد: 

ــر شــد؛  ــا مــاه ذيقعــده براب ــا كــرد؛ پــس حــج او ب ــر پ ــا مــردم ب »وقتــی ســال نهــم شــد، ابوبكــر حــج را ب

ســپس حــج رســول خــدا؟ص؟ در ســال بعــد بــود و حــج بــه زمــان خــودش در مــاه ذيحجــه برگشــت؛ 

ی كــه از اول وضــع شــده بــود« )نويــری، 1424: ج1، ص156(. حتــی نویســنده متعصبــی  همان‏طــور

يــح كــرده‏ و نوشــته اســت: »مراســم حــج در ســال قبــل  همچــون ابن‏تيميــه نيــز بــه ايــن مطلــب تصر

ــد؛  ــا میك‏ردن ــا را جابه‏ج ــت، ماه‏ه ــردمِ جاهلي ــرا م ي ــد؛ ز ــع ش ــود واق ــان خ ــر زم ــوداع، در غي از حجة‏ال

ــد: »نســی‏ء افزايشــی در كفــر  ــد آن را در قرآنــش ذكــر كــرده اســت؛ آنجــا كــه می‏فرماي چنان‏کــه خداون

ی می‏افزایــد: »اهــل جاهليــت، در هــر دو  )مشــركان( اســت« )ابن‏تيميــه، 1413: ج2، ص223(. و
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ســال، در يــک مــاه حــج میك‏ردنــد؛ تــا اينكــه حــج ابوبكــر در ســال آخــر از دو ســال و در مــاه ذيقعــده 

واقــع شــد؛ ســپس رســول خــدا؟ص؟ ســال بعــد حــج خــود را انجــام داد؛ پــس حــج آن حضــرت در مــاه 

ذيحجــه واقــع شــد« )ابن‏تيميــه، 1413: ج2، ص225(.

کــرده اســت، اختــاف اســت؛  6 . در اينکــه اميرمؤمنــان علــي؟ع؟ چنــد آيــه از ســوره برائــت را ابــاغ 

ــوده،  ــه ب ــه آي ــد نُ ــي قائلن ــد: »برخ ــرده و مي‏نويس ــاره ک ــب اش ــن مطل ــه اي ــي ب ــه طباطبائ ــه علام چنان‏ک

ديگــرى نوشــته ده آيــه بــوده، ســومى نوشــته شــانزده آيــه بــوده. چهارمــى نوشــته ســى آيــه و پنجمــى گفتــه 

س‏ىوســه آيــه و ششــمى گفتــه ســ‏ىوهفت آيــه و هفتمــى گفتــه چهــل آيــه و هشــتمى نوشــته تمــام ســوره 

ــوده اســت« )علامــه طباطبائــي، 1393: ج10، ص233(. برائــت ب

ــرُون«  كافِ
ْ
ــمُ ال ــكَ هُ ولئِ

ُ
ُ فَأ  الّلَ

َ
ــزَل نْ

َ
ــمْ بِمــا أ ــمْ يحْكُ

َ
ــنْ ل 7 . در نتيجــه مصــداق ايــن آيــات شــده اســت: »وَمَ

ــمْ يحْكُــمْ 
َ
الِمُــون‏« )مائــده: 45(؛ »وَمَــنْ ل

َ
ولئِــكَ هُــمُ الظّ

ُ
ُ فَأ  الّلَ

َ
ــزَل نْ

َ
ــمْ يحْكُــمْ بِمــا أ

َ
)مائــده: 44(؛ »وَمَــنْ ل

فاسِــقُون« )مائــده: 47(.
ْ
ــمُ ال ــكَ هُ ولئِ

ُ
 فَأ

 الّلَُ
َ

ــزَل نْ
َ
بِمــا أ

8 . »ولا مانِــعَ مِــن حَملِــه علــي ظاهِــره لِقُــربِ المَســافَة« )ابن‏حجــر عســقلانی، بی‏تــا: ج8، ص320(. 

ی، بی‏تــا: ج8، ص386( و رشــيد رضــا )رشــید رضــا: 1414: ج10، ص141( نیــز  ی )مبارکفــوز مبارکفــوز

ســخن ابن‏حجــر را پذیرفتــه و آن را نقــل کرده‏انــد.

9‏ . به‏عنــوان نمونــه شــروع مســافرت پيامبــر خــدا؟ص؟ در حجة‏الــوداع مصــادف بــا 25 ذيقعــده )ابن‏هشــام، 

، 1407: ج5، ص112؛  بی‏تــا: ج2، ص601(‏ و ورود ايشــان بــه مکــه 5 ذيحجــه بــوده اســت )ابن‏کثيــر

مجلســي، 1403: ج21،‏ ص390 و ص 395(.

10 . منابــع زمــان حرکــت را دهــم رمضــان و زمــان فتــح را بيســتم ايــن مــاه ذکــر کرده‏انــد )ابن‏هشــام، 

بی‏تــا: ج2، ص437؛ فســوی، 1401: ج3، ص259؛ طبــری، 1387: ج3، ص69؛ بيهقــي، 1405: 

، 1407: ج4،  ج5، ص24(. ابن‏کثيــر طــول ســفر لشــکريان اســام را يــازده روز دانســته )ابن‏کثیــر

ص286( و از برخــي نويســندگان نيــز نقــل قــول کــرده کــه آنــان روز حرکــت از مدينــه را دوم و 

 ، زمــان ورود بــه مکــه را ســيزدهم يــا هفدهــم رمضــان ســال هشــتم هجــری دانســته‏اند )ابن‏کثیــر

1407: ج4، ص286(.
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ــر  ــا ذک ــازل موجــود در طــول ايــن مســير را ب ــز تمامــي اســتراحتگاه‏ها و من 11 . برخــي محققــان معاصــر ني

جزئيــات و گاه فاصلــه بيــن آن‏هــا، ثبــت نموده‏انــد )شــراب، 1411: ج1، ص171(.

12 . منظــور حرکــت اوليــه ابوبکــر بــه دســتور پيامبــر خــدا؟ص؟ از مدينــه بــه ســوی مکــه، تــا زمــان ملاقــات 

ی در حجفــه اســت. اميرمؤمنــان؟ع؟ بــا و

13 . همان‏طــور کــه پيامبــر خــدا؟ص؟ و ديگــر حاجيــان در حجة‏‏الــوداع تــا هجدهــم ذيحجــه خــود را بــه 

غديرخــم رســانده بودنــد. ايــن آمــار حتــي بــا کســر عــدد پنــج روز - کــه در ادامــه توضيــح آن خواهــد 

کــه در ايــن صــورت هــم،  ــود؛ چرا آمــد- از جمــع بيســت‏ودو روز به‏دســت‏آمده نيــز صــادق خواهــد ب

حضــور ابوبکــر در مکــه زمانــي اســت کــه حاجيــان اعمــال خــود را تمــام کرده‏انــد يــا در حــال انجــام 

آخريــن مناســک هســتند و عمــاً ابــاغ به‏درســتي صــورت نخواهــد گرفــت.

14 . هر میل معادل ۱۴۸۲ متر است )دهخدا، 1347: ذیل واژه میل(.

،‏ 1415: ج۴، ص۱۱۲ پاورقــی دوم. نیــز برخــی »عــرج«‏ را نزدیــک مکانــی بــه نــام »سُــقْیا«  .ک: ابن‏اثیــر 15 . ر

دانســته‏اند )مقدســی، 1411:‏ ص۱۰۶(.

.ک: ســمعانی، 1382: ج۹، ص۲۷۰ پاورقــی۶ آمــده اســت: ایــن مــکان نزدیــک مکــه اســت؛ امــا جــزء  16 . ر

شــهر مکــه بــه حســاب نمی‏آیــد.

ی عجلــه داشــته و مســير را بــه ســرعت ســپری کــرده اســت.  کــه در هيــچ ســندی نيامــده کــه و 17 . چرا

ی در جحفــه ممکــن  ــه و ، رســيدن اميرمؤمنــان؟ع؟ ب ــه تعجيــل رفتــن ابوبکــر همچنيــن در صــورت ب

يــح منابــع، ايشــان ســه روز پــس از ابوبکــر بــه راه افتــاد )احمــد بــن حنبــل، بی‏تــا:  نیســت؛ زيــرا بــه تصر

ج1، ص183(؛ امــا طي‏کــردن مســير بــا ســرعت دربــاره اميرمؤمنــان علــي؟ع؟ بــرای اينکــه خــود را بــه 

يــح شــده اســت. ابوبکــر برســاند در منابــع تصر

18 . به‏عنــوان نمونــه پيامبــر خــدا؟ص؟ در حجة‏الــوداع ايــن مســير را در 10 روز طــي کرده‏انــد؛ يعنــي شــروع 

، 1407: ج5،  ايــن مســافرت 25 ذيقعــده و ورود ايشــان بــه مکــه 5 ذيحجــه بــوده اســت )ابن‏کثيــر

ص112؛ مجلســي، 1403: ج21،‏ ص390 و ص 395(. ســاير مســتندات مربــوط بــه طــي مســير در آن 

عصــر در صفحــات قبــل اشــاره شــد.
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19 . امــام ســجاد؟ع؟ بــرای انجــام مناســک حــج بارهــا ايــن مســير را پيــاده ظــرف مــدت بيســت روز طــي 

کرده‏انــد )مفيــد، 1414: ج2، ص144؛ ابن‏شهرآشــوب، 1412: ج4، ص155(.

کــه سيد‏الشــهدا؟ع؟ در آســتانه قيــام عاشــورا و بــه هنــگام رفتــن از  20 . ‏در برخــي منابــع آمــده اســت 

مدينــه بــه مکــه ايــن مســير را در عــرض 5 روز طــي کــرده اســت )طبــری، 1387: ج5، ص381؛ مفيــد، 

ــم. ي ــر مي‏گير ــر در نظ ــرای ابوبک ــداد روز را ب ــن تع ــم همي ــا ه 1414: ج2، ص34- 35(. م

21 . بــا توجــه بــه انجــام مناســک حــج توســط مشــرکان بــا عقايــد، آداب و رســوم جاهلــي عبــارت صحيــح 

مــاه ذيقعــده اســت.

انمبع
قرآن کريم

، تحقيق: كمال يوسف الحوت،  ابن ابي‏شيبة الكوفي، ابوبکر )1409ق(، المصنّف في الأحاديث والآثار

ياض: مكتبة الرشد. ر

ابن‏ابي‏عاصم، ابوبکر بن ابي‏عاصم شيباني )۱۴۰۰ق(، السنة، بيروت: المکتب الاسلامي.

ي، عزالديـن )1415ق(، أسـد الغابـة فـي معرفـة الصحابـة، تحقيـق: علـي ‏محمـد معـوض،  ابن‏اثيـر جـزر

بيروت: دار الكتب   العلمية.

يخ، بيروت: دار صادر - دار بيروت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ )۱۳۸۵ق( ، الكامل في التار

ابن‏اعرابي، ابوسـعيد احمد بن محمد )۱۴۱۸ق(، معجم ابن الأعرابي، تحقيق عبدالمحسـن بن ابراهيم 

ي. الحسيني، عربستان: دار ابن الجوز

ی شـيخ الإسالم، تحقيـق: عبدالرحمن بن  ابن‏تيميـه، احمـد عبدالحليم )1412ق(، كتب ورسـائل وفتاو

ياض: مكتبة ابن‏تيمية. محمد العاصمي النجدي، ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1406ق(، منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، بی‏جا:مؤسسة قرطبة.
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يــاض:  ر العطيشــان،  الفقــه، تحقيــق: ســعود صالــح  فــي  العمــدة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1413ق(، شــرح 

العبيــكان. مكتبــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )14۰3ق(، الاســتقامة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، مدينــه منــوره: جامعــة الامــام محمــد 

بــن ســعود.

ی الکبری، بيروت: دار الکتب العلمية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )14۰۸ق(، الفتاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ )14۱۹ق(، الجـواب الصحيـح لمـن بـدل ديـن المسـيح، تحقيق: علي بن حسـن، عبد العزيز 

بن إبراهيم و حمدان بن محمد، عربستان: دار العاصمة.

ی، عبدالرحمـن بـن علـي )1418ق(، كشـف المشـكل مـن حديـث الصحيحيـن، تحقيـق: علي  ابن‏جـوز

ياض: دار الوطن.  ‏حسين البواب، ر

عبـدالله،  الرحمـن  عبـد  بـن  محمـد  تحقيـق:   ، التفسـير علـم  فـي  المسـير  زاد  )۱۴۰۷ق(،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. بيروت:دار الفکر

ابن‏حبـان، محمـد بـن حبـان تمیمـی)۱۴۱۴ق(، صحيـح ابـن حبان، تحقيق شـعيب الأرنـؤوط، ]بيروت[، 

موسسة الرسالة.

، بي‏جا: مطبعة الدائرة. ابن‏حبيب بغدادي، محمد )1361ق(، المحبر

ابن‏حجر عسقلاني، احمد بن علي )1390ق(، لسان الميزان، بيروت: مؤسسة اعلمي للمطبوعات.

يه: دار الرشيد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1406ق(، تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامه، سور

ي، تحقيق: محب‏الدين الخطيب، بيروت:  ي شـرح صحيح البخـار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )بي‏تـا(، فتـح البار

دارالمعرفه.

ابن‏حزم اندلسي، علي بن احمد )بي‏تا(، جوامع السيرة النبوية، بيروت: دار الکتب العلمية.

ابن‏سعد، محمد بن سعد هاشمی بصری )۱۴۱۰ق(، الطبقات الكبری، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، 

بيروت: دار الكتب العلمية.

. ، بيروت: مؤسسة عزالدين لطباعة والنشر ابن‏سيدالناس، محمد بن محمد )1406ق(، عيون الأثر
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ابن‏شهرآشـوب، محمد بن علپی )1412ق(، مناقب آل ابي‏طالب، بهك‏وشـش: يوسـف البقاعي، بيروت: 

دار الأضواء.

. ابن‏عربي، محمد بن عبدالله )بی‏تا(، أحکام القرآن، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، بيروت:‏ دار الفکر

يـخ مدينـة دمشـق، تحقيـق: عمـر بـن غرامـة العمـري،  كر دمشـقي، علـي بـن حسـن )1995م(، تار ابن‏عسـا

. بيروت: دار الفكر

، تحقيق:  ابن‏عطيـه اندلسـي، عبدالحـق بـن غالـب )1413ق(، المحـرر الوجيز في تفسـير الکتـاب العزيز

عبدالسلام عبد الشافي، بيروت: دار الکتب العلمية.

ابن‏قدامه، عبدالله )بي‏تا(الف، المغني، بيروت، دار الكتب العلمية.

، بيروت: دار الکتاب العربي. ــــــــــــــــــــــــ )بي‏تا(ب، الشرح الکبير

. ابن‏کثير دمشقي، ابي الفداء اسماعيل )1401ق(، تفسير القرآن العظيم، بيروت: دار الفكر

. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1407ق(، البداية والنهاية، بيروت: دار الفكر

يـاض عبـد  یـخ دمشـق، تحقيـق: روحيـة النحـاس، ر ، محمـد بـن مکـرم )۱۴۰۲ق(، مختصـر تار ابن‏منظـور

. يع و النشر الحميد مراد و محمد مطيع، دمشق: دار الفکر للطباعة و التوز

ــروت:  ــران، بي ــقاء و ديگ ــي الس ــش: مصطف ــه كوش ــة، ب ــيرة النبوي ــا(، الس ــک )بي‏ت ــام، عبدالمل ابن‏هش

دار المعرفــة.

ابن‏زمنيـن، محمـد بـن عبـدالله‏ )1423ق(، تفسـير ابن‏زمنيـن، تحقيـق: حسـين بـن عکاشـه و محمـد بـن 

، قاهره: فاروق الحديثة. مصطفي الکنز

أســد، دمشــق: دار  أبيي‏علــي، تحقيــق: حســين ســليم  بــن علــي )1404ق(، مســند  ابيي‏علــي، أحمــد 

للتــراث. المأمــون 

احمـد بـن حنبـل، ابـو عبـدالله )1403ق(، فضائـل الصحابـة، تحقيـق: وصـي‏الله محمـد عبـاس، بيـروت: 

مؤسسة الرسالة.

: مؤسسة قرطبة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )بي‏تا(، مسند احمد، مصر



338 / پژوهشهمان‌ مامایه، سال دهم، شمراه بیستم

اميني، عبدالحسين )1366‏ش(، الغدير في‏ الكتاب والسنة والادب، تهران: دار الكتب الاسلامية.

ي، بـه كوشـش: مصطفـي ديـب البغـا، بيروت:  ي، محمـد بـن اسـماعيل )1407ق(، صحيـح البخـار بخـار

. دار ابن كثير

بغـوي، حسـين بـن مسـعود )بي‏تا(، تفسـير البغوي المسـمي معالـم التنزيل، تحقيق: خالـد عبدالرحمن، 

بيروت: دار المعرفة.

ياض زركلي، بيروت:  ي، احمد بن يحيي )1417ق(، أنسـاب الأشـراف، به كوشـش: سـهيل زكار و ر بلاذر

. دار الفكر

بيهقـي، أحمـد بـن حسـين )1414ق(، السـنن الكبـري، تحقيـق: محمـد عبدالقـادر عطـا، مكـه: مكتبـة 

. دار الباز

ــــــــــــــــــــــــ )1405ق(، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، تحقيق: عبدالمعطي قلعجي، بيروت: 

دار الكتب العلميه.

ترمـذی، محمـد بـن عيسـی )۱۴۰۳ق(، سـنن الترمـذي، تحقيـق عبدالوهـاب عبداللطيـف، بيـروت: 

. دار الفکر

ي، احمد بن محمد )1422ق(، الکشف والبيان في تفسير القرآن، تحقيق: ابي‏محمد بن  بي نيشابور
َ
ثَعل

، بيروت: دار احياء التراث العربي. عاشور

کـم حسـکاني، عبيـدالله بـن عبـدالله )۱۴۱۱ق(، شـواهد التنزيـل لقواعـد التفضيـل، تحقيـق محمدباقر  حا

محمودی، قم و تهران:

مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ومجمع إحياء الثقافة الإسلامية.

ي )بی‏تا(، المسـتدرک علی الصحيحين،‏ تحقيق يوسـف عبدالرحمن مرعشلي، بيروت:  کم نيشـابور حا

دار المعرفه.

حداد عادل، غلامعلي؛ و ديگران )1378ش(، دانشنامه جهان اسلام، تهران: بنياد دائرةالمعارف اسلامي.

حر عاملي، محمد بن حسن )1412ق(، وسائل الشيعة، قم: آل البيت.
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. حموی، ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله )۱۹۹۵م(، معجم البلدان، بيروت: دار صادر

حنبلـي، محمـد بـن احمـد )1998م(، تنقيـح تحقيـق أحاديـث التعليـق، تحقيـق: أيمـن صالـح شـعبان، 

بيروت: دار الكتب العلمية.

رسـولي  تعليـق: سـيد هاشـم  و  نورالثقليـن، تصحيـح  تفسـير  بـن جمعـه )1412ق(،  حويـزي، عبدعلـي 

تي، قم: مؤسسه اسماعيليان. محلا

کبر )۱۳۴۷ش(، لغتنامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران. دهخدا، علي ا

ذهبـی شـافعی، شـمس‏الدين محمـد )1413الـف(، الكاشـف فـي معرفـة مـن لـه روايـة في الكتب السـتة، 

تحقيق: محمد عوامه، جده: دار القبلة للثقافة الإسلامية.

يخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام، به كوشش: عمر عبدالسلام تدمري، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1410 ق(، تار

بيروت:دار الكتاب العربي.

کرم البوشي و ديگران، بيروت:‏ مؤسسة الرسالة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )141۳ب(، سير اعلام النبلاء، تحقيق: ا

ی شــافعی، فخرالديــن محمــد بــن عمــر )1421ق(، تفســير الكبيــر أو مفاتيــح الغيــب، بيــروت: دار  راز

الكتــب العلميــة.

، بیروت: دار المعرفة. رضا، محمد رشید )۱۴۱۴ق(، تفسیر المنار

: مکتبـة  زمخشـري، حمـود بـن عمـر )1385ق(، الکشـاف عـن حقائـق التنزيـل وعيـون الاقاويـل، مصـر

ومطبعة مصطفي البابيالحلبي واولاده.

. سمرقندی، ابوالليث )بی‏تا(، تفسير السمرقندي، تحقيق: محمود مطرجي، بيروت: دار الفکر

يـم بـن محمـد )۱۳۸۲ق(، الأنسـاب، تحقيق: عبدالرحمن معلمـي يماني، حيدر آباد:  سـمعاني، عبدالكر

مجلس دائرة المعارف العثمانية.

ي فـي الفقـه وعلـوم التفسـير والحديـث  ي للفتـاو سـيوطي، عبدالرحمـن بـن أبي‏بكـر )1421ق(، الحـاو

دار  بيـروت:  الرحمـن،  الفنـون، تحقيـق: عبداللطيـف حسـن عبـد  والاعرابوسـائر  والنحـو  والاصـول 

الکتب العلمية.
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(، تحقيـق: عبـاس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )بي‏تـا(، جامـع الاحاديـث )الجامـع الصغيـر وزوائـده والجامـع الكبيـر

. أحمد صقر و أحمد عبدالجواد، بيروت، دارالفكر

شهيد اول، محمد بن مكي عاملي )1412ق(، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، قم: نشر اسلامي.

صدوق، محمد بن علي )1403ق(، الخصال، تحقيق: علي‏اکبر غفاری، قم: منشورات جماعه مدرسين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ )1412‏ق(، كمال‏الدين وتمام النعمة، بيروت: اعلمي.

صنعاني، ابوبکر عبدالرزاق )1410ق(، تفسير القرآن، تحقيق: مصطفي مسلم محمد، رياض: مكتبة الرشد.

صيمري بحراني، مفلح )1420‏ق(، غاية المرام في شرح شرايع الاسلام، به ك‏وشش: جعفر كوثراني، بيروت: 

دار الهادي.

طباطبايي، سيدمحمدحسين )1393ق(، الميزان في ‏تفسيرالقرآن، بيروت: اعلمي.

، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السـلفي، بيروت: دار  طبرانی، سـلیمان بن‏ احمد )بی‏تا(،المعجم الکبير

احياء التراث العربي.

طبرسي، فضل بن‏الحسن )1406‏ق(، مجمع ‏البيان في تفسير القرآن، بيروت: دار المعرفة.

 ، طبـری، محمـد بـن جريـر )1415ق(، جامـع ‏البيان عن تأويل آي القـرآن، تحقيق: صدقي، جميل العطار

. بيروت: دار الفكر

يخ الأمم والملوك، تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم، بيروت: دار التراث. ـــــــــــــــــــــــــــــــ )1387ق(، تار

طبری، محب الدين احمد بن عبدالله )بی‏تا(، الرياض النضرة في مناقب العشرة، بيروت: دار الکتب العلمية.

، تحقيق: شعيب الارنؤوط، بيروت: موسسة الرسالة. طحاوی، احمد بن محمد )۱۴۱۵ق(، شرح مشکل الآثار

طوسـي، محمد بن الحسـن )بي‏تا(، التبيان في ‏تفسـيرالقرآن، به كوشـش: احمد حبيب عاملي، بيروت: 

دار احياء التراث العربي.

عاملي، محسن امين )بي‏تا(، اعيان الشيعه، تحقيق: حسن الامين، بيروت: دار التعارف للمطبوعات.

ــة  ــران:‏ مكتب ــي، ته ت ــولي محلا ــش: رس ــه ك‏وش ــي، ب ــير العياش ــا(، تفس ــعود )بي‏ت ــن مس ــد ب ــي، محم عياش

العلميــة الاســامية.

ي، بيروت: دار احياء التراث العربي. عینی، محمود بن احمد )بی‏تا(، عمدة القار
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فاسي، محمد )1421ق(، شفاء الغرام، به كوشش: گروهي از علما، بيروت: دار الكتب العلمية.

فسوی، يعقوب بن سفيان )۱۴۰۱ق(، المعرفة والتاريخ، تحقيق: اكرم ضياء العمری، بيروت: مؤسسة الرسالة.

، بي‏جا، بي‏نا. ي و السير قرطبی، ابن عبدالبر )بی‏تا(، الدرر في اختصار المغاز

ي، بيروت: دار الجيل ـــــــــــــــــــــــــــ )1412ق(، الاستيعاب، تحقيق البجاو

قمي، علي بن ابراهيم )1404ق(، تفسير القمي، تحقيق: سيدطبيب موسوی جزائری، قم: مؤسسه دار الکتاب.

مبارکفوزي، محمد عبدالرحمن )بي‏تا(، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، بيروت: دار الكتب العلمية.

متقـی هنـدی، علـي بـن حسـام‏الدين )۱۴۰۹ق(، کنز العمال، تحقيق: شـيخ بکری حياني و شـيخ صفوة 

السقا، بيروت: موسسةالرسالة.

، بيروت: مؤسسة الوفاء. مجلسي، محمد باقر )1403ق(، بحار الانوار

شـراب، محمد بن محمد حسـن )۱۴۱۱ق(، المعالم الأثيرة في السـنة والسـيرة، بيروت و دمشق: دار القلم 

والدار الشامية.

مروزي، احمد بن علي )بي‏تا(، مسند أبي‏بكر الصديق، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت: مكتب الإسلامي.

مزي، يوسف بن الزكي )1400ق(، تهذيب الكمال، تحقيق: بشار عواد معروف، یبروت: مؤسسة الرسالة.

، قم: دار الهجرة. مسعودي، علي بن الحسين )1409ق(، مروج الذهب، به كوشش: اسعد داغر

مفيد، محمد بن محمد )1414ق(، الإرشاد، بيروت: دار المفيد. 

ی و استادولی، قم: مؤسسه نشر اسلامي.  كبر غفار ـــــــــــــــــــــــــــــــ )1418‏‏ق(، الأمالي، به كوشش: علي‏ا

مقدسي، محمد بن أحمد)۱۴۱۱ق(، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، قاهرة: مكتبة مدبولي.

ي، بيروت: دار  نسـائي، أحمد بن شـعيب )1411ق(، السـنن الكبری، تحقيق: عبدالغفار سليمان البندار

الكتب العلمية.

ي، محيي‏الدين يحيي بن شرف )1407ق(، شرح مسلم، بيروت: دار الکتب العربي.  نوو

. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )بی‏تا(، المجموع، بيروت: دار الفکر

نويـري، أحمـد بـن عبدالوهـاب )1424ق(، نهايـة الأرب في فنون الأدب، تحقيـق: مفيد قمحيه وجماعه، 

بيروت: دار الكتب العلمية.
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ي، به كوشش: مارسدن جونس، بيروت: اعلمي. واقدي، محمد بن عمر )1409ق(، المغاز

هيثمي، علي بن أبي‏بكر )1407ق(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، قاهره- بيروت: دار الريان للتراث-‏ دار 

الكتاب العربي.

يـخ تحقيقـي اسالم، قم: مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي امام  ی، محمدهـادی، )1383ش(، تار يوسـفي غـرو

خميني)ره(.
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